
قسمت سوم: جسم کل – بن نظریه بی
پیش از این از جسم مطلق بسیار نوشته ام، اما از جسم کل سخن به میان نیاورده ایم.

بطور خلاصه جسم مطلق، حقیقت است که بالقوه دارای کم و کیف و زمان و مان و جهت و رتبه
است، اما در تمام این موارد مبری از مقادیر خاص بوده و مجرد از کیفیات و زمان و مان و جهات
خاص است بفرموده امیر المؤمنین علیه السلام لايجري عليه ما هو اجراه. چرا که هنام تجل خود در
مشخص و محدود بود نمیتوانست به حالات گوناگون ند و اگر به حد خاصظهور می اجسام مختلف

که در اجسام یافت شده و ضد یدیر هستند، خود را بروز دهد.

اما جسم کل بر خلاف جسم مطلق بر تمام افراد جسم صادق نبوده، بله به مجموع اجسام گفته
میشود.

و ابتدای ایجاد آن همان صورت کروی شل بود که جسم مطلق بر خود گرفت که به منزله نطفه ای
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لاع میفرمایند: فالجسم ال ه مرحوم کرمانبود که ایجاد شد، چنان برای این عالم بود و اول جسم
هو مقدم عل جمیع افراده وجودا و همانطور که گفتیم با آتش یا انفجاری که در او صورت گرفت،
آسمان و زمین ایجاد شد و جسم کل تفصیل بیشتری یافته و رو به توسعه گذاشت چنانه خداوند
میفرماید و اَلسماء بنَينٰاها بِايدٍ و انّٰا لَموسعونَ یعن: و آسمان را به دستمان (عل علیه السلام) آفریدیم و

همانا همواره آنرا وسعت مبخشيم.

و مطلب دیر اینه، در مطلب قبل گفتیم تمام مقدرات که خداوند برای قابلیت های جسم مطلق کرده
بود، در صورت اولیه ای که بیشترین شباهت را به بساطت عال خود داشت نهفته کرد، (و آن شباهت به
حدی بود که در شل نیز همانطور که اشاره کردم کروی شل بود، چرا که کره بسیط ترین اشال
است،) و به حمت تمام مقدرات را بصورت مرتبط الاجزاء، متناسب الافراد و متصل الابعاض، قرار

داد.

و اگر چنین نمیبود نمیتوانست مثال عال که جسم مطلق باشد را حایت کند. مانند کاسه شسته ای که
اگر قسمت های خورد شده آن را در جایش قرار دهید، کاسه ای سالم متصور میشود که نقص در آن
نیست، حال اگر اجزاء آن مرتبط و متناسب و متصل نباشند، با تجمیع آنها کاسه واحد سالم پدیدار
نخواهد شد. و از این جهت است که خداوند میفرماید ما اتَّخَذَ اَله من ولَدٍ و ما كانَ معه من الٰه اذاً
لَذَهب كل الٰه بِما خَلَق و میفرماید لَو كانَ فيهِما آلهةٌ الا اَله لَفَسدَتٰا، یعن اگر اله احدی نباشد، تناسب و

ارتباط نیز در مخلوقات نبوده و موجب فساد و خراب مل میشد.

پس وقت که حمت خداوند را در مخلوقات میبینیم که چونه همه چیز متناسب و مرتبطند، در میابیم
نمحاَلر خَلْق ا تَرىٰ فاقاً مباۈاتٍ طمس عبس ه میفرماید اَلَّذِي خَلَقر خداوند احد است. چنانکه نمایان
من تَفٰاۇتٍ فَارجِع اَلْبصر هل تَرىٰ من فُطُورٍ یعن: همان كه هفت آسمان را طبقه طبقه بيافريد در آفرينش

آن خداى بخشايشر هيچ گونه تفاوت نم بين باز بنر آيا خلل م بين؟

فَسبحانَ اَله ربِ اَلْعرشِ عما يصفُونَ
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